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نقش شخصيت مادر در تربيت دیني فرزند
خديجه اسكندری نژاد * 1 

چکيده
فرزند  دينی  تربيت  در  مادر  ويژگی های  بر  تحليلی  حاضر  مقاله ی 
اين مهم، تلاش شده  است تصوير شخصيت  به  برای دست يابی  است. 
شود.  ترسيم  فرزند  دين داری  مربی  مؤثرترين  عنوان  به  مادر  اسلامی 
شخصيت بهنجار از نظر اسلام، به شخصيتی گفته می شود كه سه لايه ی 
الهی، در سمت و  انسان  به عنوان  او )بينش، گرايش، كنش(  وجودی 
سوی الهی باشد. در واكاوی هر لايه، مسائل مرتبط آن   با تربيت دينی 
فرزند بيان شده است؛ از همين رو، در بينش و شناخت مادر از دين، 
خود )نفس(، موقعيت مادر و فرزند، فرزند به عنوان فردی منحصر به 
فرد و مسائل مرتبط با تربيت دينی اشاره شده كه هر كدام به صورت 
عمل،  و  عواطف  بحث  در  سپس  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  جداگانه 
جهات و چگونگی اثرپذيری از اين شخصيت بهنجار مورد تحليل قرار 

گرفته است. 

واژگان کليدی: تربيت دينی، بهنجار، اسلام، لايه های وجودی، 
شخصيت، ايمان، فطرت الهی.

* دانش آموخته سطح 2 جامعة الزهرا3، رشته معارف اسلامی.

زند
 فر

یت
ترب

در 
در 

 ما
یت

خص
ش ش

 نق
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..



108

مقدمه:

جوامع بشری دين را ضروری دانسته اند. با گذشت دورانی بدون دين، نه تنها اين مسئله 

كم رنگ نشده، كه اثرات و نقش آن در زندگی برجسته تر گشته است؛ از اين رو، امروزه 

شاهد اقبال به دين و مباحث دينی در حوزه های مختلف علوم از جمله روان شناسی و 

تعليم و تربيت هستيم.

تعيين مسائل تربيتی هر مكتبی، در گرو اهداف و غايات تعيين شده در آن است. در 

تربيت اسلامی، توحيد و بندگی نقطه ی اوج تعالی انسان برشمرده شده است؛ »قولوا 

لا اله الا الله تفلحوا«. انسان با قدم نهادن در صراط مستقيم و راه عبوديت و بذل همه ی 

وجود در راه عشق می تواند به اين نائل شود. اساساً تدين و دين ورزی باطنی، چيزی 

جز دين نمايی و دين آرايی در رفتار ظاهری است و آنچه هدف تربيت دين برشمرده 

می شود، تدين و درونی سازی دين است، هر چند رويكردهای ديگری هم در اين باب 

وجود دارد. اين هدف در مسير فطرت و نفوذ در لايه های زيرين شخصيت )عواطف و 

شناخت( امكان پذير می باشد.

تربيتی كه متصدی رساندن فرد به چنين هدفی است، خطير، دشوار و در عين حال 

زمانمند است. مربی در اين امر عامل اجرايی كار تربيتی )برای زمينه سازی( می باشد و 

نقش اساسی در اين سير دارد.

در اين مجمل، تلاش شده است  ويژگی های بارز و نافذ عامل تربيتی )مادر( مورد 

تحليل و كندوكاو قرار گيرد. در اين مقاله بررسی شده است كه با چه شخصيتی می توان 

به اين هدف مهم دست يافت و اين شخصيت چگونه در درونی سازی دينی فرزند مؤثر 

است؟ با مطالعه ی اين مقاله، مادران متوجه مسئوليت خطير خود شده، همين عامل، 

انگيزه ی تكوين شخصيت بهنجار مادران را در جامعه فراهم می آورد و از سوی ديگر، 

برای  مناسب  مادری  عبارتی،  به  و  انتخاب همسر  برای  فرهنگ سازی جامعه  مددكار 
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فرزندان خواهد بود. وفور روايات وارد شده در اين زمينه، تأكيدی بر اين مطلب است، از 

جمله فرموده ی حضرت رسول9 : »لا تزوجوا النساء لحسنهن ... و لا تزوجوا لاموالهن 
و لکن تزوجهن للدين«.1

مفهوم شناسی تربيت دینی

تربيت دينی می تواند بر دو معنا دلالت كند: 

از دين  را  الف. تربيتی كه منسوب به دين است، يعنی تربيتی كه محتوای خود 

می گيرد؛ 

ب. تربيتی كه برای دين و در خدمت اهداف دين می باشد، هر چند ممكن است 

محتوايش هم دينی نباشد،2 ولی انتقال باورها و آموزه های دينی و درونی كردن آن را 

در ياد گيرندگان پی  بگيرد. اين دو معنا با هم قابل جمع می باشد و فرد می تواند، هر 

دو معنا را بپذيرد.

در واقع، تربيت دينی، تركيبی از تربيت و دين است كه برای تعريف آن، ابتدا بايد 

با توجه به ديدگاه های  تعريف آن دو را بيان كرد و سپس به تربيت دينی پرداخت. 

متعدد در باب تربيت آدمی، مبانی، اهداف، اصول، روش های آن از سويی و برداشت های 

انتظار تعريفی  ابعاد قلمرو و گسترده ، از سوی ديگر،  متنوع درباره ی حقيقت دين و 

معين و مقبول همگان درباره ی تربيت دينی، غير معقول به نظر می رسد.

تربيت عبارت است از فعاليتی هدفمند و دو سويه ميان مربی و متربی، به منظور 

او در  قابليت های ويژه و پرورش شخصيت  به  برای تحقق بخشيدن  به متربی  كمك 

جنبه های گوناگون فردی، اجتماعی، جسمی، عاطفی، اخلاقی، عقلانی و...؛3  به عبارت 

1. حسام الدين هندی، كنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، تصحيح صفوه سقا.
2.  داوودی، محمد، » تأملی در معنای تربيت دينی و نسبت آن با مفاهيم ديگر«، همايش تربيت دينی در 

جامعه ی اسلامی معاصر )مقالات برگزيده(، ص30.
3. بناری، علی همت، نگرشی بر تعامل فقه و تربيت، ص 69.
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ديگر، هدايت جريان رشد، يعنی اتخاذ تدابير مقتضی به منظور فراهم آوردن شرايط 

مساعد برای رشد مطلوب.1  اين تعاريف، عام بوده، تعليم و تربيت رسمی و غيررسمی 

را در بر می گيرد. البته آنچه مدنظر ما است، تعليم و تربيت غيررسمی است، يعنی آنچه 

كه مادردر ارتباطات وسيعی كه با فرزند خود دارد، بر وی اعمال می كند.

مذهب،  ملت،  است:  بيان شده  متعددی  معانی  لغوی،  فرهنگ های  در  دين  برای 

كيش، آيين، ورع، طاعت، حساب، جزا، پاداش، مكافات و انقياد و ... .2 و به اعتبار معانی 

معنای  يك  را  شريعت  به  دين  اطلاق  گفته،  دين  شريعت  به  فرمانبرداری  و  طاعت 

استعاری دانسته است.3 در برخی كتب هم معانی بسياری حتی تا 25 معنا بيان شده 

كه بعضاً متضاد هم هستند. پس می توان گفت كه اين واژه، جمع اضداد است. با تأمل 

را قبول دارند.  اطاعت  نتيجه گرفت كه همه معنای  و دقت در معانی دين، می توان 

در قرآن نيز دين با همين معنا به  كار رفته  است: »لا يدينون دين الحق؛4 دين حق را 
نمی پذيرند و اطاعت نمی كنند« هر چند در هر جمله، بافت و موقعيت تازه ای می تواند 

دارای معانی نسبی ويژه ی جمله ی  مزبور را برداشته باشد و علت گوناگونی معانی آن 
هم، به همين موضوع بر می گردد.5

در معنای اصطلاحی دين هم تعاريف گوناگونی بيان گشته كه در بيشتر آنها، اعتقاد 

و عمل در نظر گرفته شده است، ولی به نظر می رسد بهترين و كامل ترين تعريف، از آن 

1. قلی زاده  كلان، فرض الله، دين، تربيت، اخلاق، ص 58، برگرفته از شكوهی، علی، مراحل رشد و تحول 
انسانی.

2. ر.ك: عميد، حسن، فرهنگ عميد؛ فراهيدی، خليل احمد، كتاب العين، تصحيح اسعدالطيب، ج 1،  ص 
611؛ احمد بن فارس، مقاييس اللغه، تحقيق محمد هارون، عبدالسلام، ج 2، ص 319؛ جوهری، اسماعيل بن 
حماد،  الصحاح )تاج اللغه و صحاح العربيه(، تحقيق عطار، احمد بن الغفور، ج 14، ص 169؛ دهخدا، علی اكبر، 

لغت نامه ی دهخدا، ذيل كلمه ی دين.
3. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص177.

4. توبه: 29.
5. شكوهی، علی، عوامل و ريشه های دين گريزی از منظر قرآن و حديث، ص24.
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مفسر حكيم، علامه طباطبایی ، باشد؛ ايشان تعريف دين را در چندين فراز آورده 

است:  

دنیوی  صلاح  و  سعادت  که  است  دنیوی  زندگی  در  واژه ای  دین 

انسان را هماهنگ و همراه با کمال اخروی و حیات حقیقی جاودانی 

او تأمین می کند؛ از این رو، لازم است شریعت در برگیرنده ی قوانینی 
باشد که به نیازهای دنیوی انسانی دیگر پاسخ گوید.1

تلقی ما از دين، تلقی خاص بوده، اديان غير آسمانی را شامل نمی شود. دين منتخب 

ما، اسلام است كه بر تمام ابعاد وجودی انسان احاطه دارد. پس منظور از تربيت دينی، 

همان تربيت دينی- اسلامی می باشد.

بنابراين، تربيت دينی عبارت است از »رشد و تقويت عقايد دينی، حالات و عواطف 

مذهبی و تقيد به مناسك و آداب دينی، برای تحقيق شخصيتی دين دار«.2 به عبارت 

ديگر، »فراهم كردن زمينه هايی برای شكوفايی روح بندگی و التزام اعتقادی و عملی 

به دين با تمام كليت آن«.    

ضرورت پژوهش

ضرورت تربيت دينی و بررسی دارايی ها و توانايی های مادر، به جايگاه و نقش دين در 

زندگی بشر بر می گردد. دين، نياز فطری و روحی بشر است و زندگی معنا و حقيقت 

خود را در پرتو دين می يابد. دايره ی تأثيرات دين در زندگی به قدری گسترده است كه 

زندگی دنيوی و اخروی فرد دين دار و افراد مرتبط با او را تحت الشعاع خود قرار می دهد. 

خوش بينانه  آن  بر  حاكم  قوانين  و  هستی  نظام  به  را  انسان  ديد  اسلام،  »آموزه های 

1. طباطبايی، محمدحسين،  الميزان فی تفسير القرآن، ج 2، ص 134. در صفحه ی 202 جلد شانزدهم 
اين كتاب آمده است كه دين عبارت است از اصول علمی و سنن و قوانين عملی كه برگزيدن و عمل به 

آنها تضمين كننده ی سعادت حقيقی انسان است.
2. باقری، خسرو، چيستی تربيت دينی، ص 7.
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می سازد. حالت فرد با ايمان و دين دار در جهان هستی، مانند حالت كسی است كه در 

كشوری زندگی می كند، حال آن كه قوانين و تشكيلات و نظامات آن كشور را درست و 

عادلانه می داند و به حسن نيت گردانندگان اصلی كشور نيز ايمان دارد. قهراً، زمينه ی 

افراد ديگر فراهم می بيند و معتقد است كه  برای خودش و همه  ی  را  تعالی  ترقی و 

تنها چيزی كه ممكن است موجب عقب ماندگی او شود، تنبلی و بی تجربگی خود او و 

انسان هايی مانند اوست كه مكلف و مسئول اند. اين انديشه طبعاً او را به غيرت آورده، 
با خوش  بينی و اميدواری به حركت و جنبش وا می دارد«.1

دين داری و ايمان و اعتقاد به خدا، پشتوانه و زيربنای اخلاق به عنوان سرمايه ی 

صلح،  عدالت،  صداقت،  امانت،  آرامش،  مانند  اموری  تمامی  می باشد.  زندگی  بزرگ 

و...، كه جزو فضيلت های بشری به  شمار می روند و همه ی  احسان، مدارا، حق الناس 

افراد و ملت ها آنها را تقديس كرده، آنهايی هم كه ندارند، تظاهر به داشتن آن می كنند، 

مبتنی بر ايمان دينی می باشد كه در راه تربيت دينی به دست آمده ، ارزش می يابد.

متون دينی آكنده از تأثيرات دين و دين داری در زندگی است كه بررسی آنها در 

اين مجمل نمی گنجد؛ بنابراين، به اختصار به يكی از آنها )آرامش( اشاره می كنيم.

از جمله فوايد و اثرات اخلاق، كسب آرامش روانی است كه در تربيت دينی به دست 

می آيد. تعاريف زيادی در اين باره با ديدگاه های مختلف وارد شده است، از جمله انجمن 

كانادايی بهداشت روانی، سلامت روان را در سه بخش تعريف كرده است:

بخش نخست: بازخوردهای مربوط به خود شامل: الف. تسلط بر هيجان های خود. 

ب. آگاهی از ضعف های خود؛ ج. رضايت از خوشی های خويش.

بخش دوم: بازخوردهای مربوط به ديگران شامل الف. علاقه به دوستی های طولانی 

و صميمی؛ ب.  احساس تعلق به يك گروه؛ ج. احساس مسئوليت در قبال محيط انسانی 

و مادی.

1. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 2، ص44. 



113

مسئوليت ها؛ ب.  پذيرش  الف.  شامل:  زندگی  به  مربوط  بازخوردهای  بخش سوم: 

ذوق و توسعه ی امكانات و علايق خود؛ ج. توانايی اخذ تصميم های شخصی؛ د. ذوق 

خوب و كار كردن.1 

از نظر اسلام،  طمأنينه و بهداشت روانی، از فطرت انسانی سرچشمه می گيرد و با 

قرار گرفتن در حريم قدس الهی می توان به آن دست يافت، همان  طور كه حضرت 

ختمی مرتبت فرموده است: »من خاف الله امن«2.

شاخصه های آرامش روانی در سايه ی تربيت دينی بسيار گسترده تر از چيزی است 

كه روان شناسان غربی بيان كرده اند كه نمونه هايی از آن در اين مقاله خواهد آمد.

تربيت دينی تحت آموزه های دينی، فرد را انسانی اميدوار بار می آورد كه دچارنااميدی 

و سرخوردگی نمی گردد و از گرايش به پوچی و بی هويتی در امان است. در فرهنگ 

نيز دوست دارد  او  نياز كرد و  او راز و  با  انيس و مونس است و می توان  دينی، خدا 

بنده اش با او سخن بگويد. در ضمن، همين فرهنگ اعتدال در روح و روان و در نتيجه، 

تعادل در رفتارهای اجتماعی، فردی، اخروی، دنيوی و...  را ايجاد می شود. پس با تقويت 

و تربيت مبانی دينی می توانيم به عاملی دست يابيم كه بازدارنده ی اضطراب و تشويش 

خاطر هاست، به گونه ای كه هر چه تدين بيشتر باشد، رسيدن به آرامش روانی ميسورتر 
است؛ حضرت علی7 فرمودند: »صیانه المرء علی قدر ديانته«.3

آرامش، فقط يكی از فضايلی است كه در سايه ی دين داری به  دست می آيد. افزون 

بر اين، در سايه ی آن می توانيم به بسياری از اهداف خلقت، كه خداوند برای ما معين 

كرده است )شخصيت بهنجار انسانی از ديدگاه اسلام(، برسيم.

با توجه به اين فرايض، دين در نتيجه، تربيت دينی، بهترين مطلوب ها و خواسته ها 

1. گنجی، حمزه، بهداشت روانی، ص 13.
2. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمه الاطهار، ج 8، ص 145.

3. الامدی تميمی، عبدالواحد، غررالحكم و درر الكلم )مجموعه من كلمات و حكم الامام علی 7(، تحقيق 
رجايی، سيد مهدی، فصل 44، ح 50.
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بزرگ ترين مصايب و در  از  تربيتی،  برابر مصيبت و مشكل در چنين  تلقی شده، در 

نتيجه مغبون واقعی نيز كسی نيست، جز فردی كه دين و تربيت دينی اش در اين امر 

فساد و  آسيبی وارد شده است.1 بر اساس اين، ما به دين و تربيت دينی امر شده ايم: 

»علیکم بلزوم الدين و التقوی...«.2 

با وجود علاقه و دغدغه ی زياد مادران به تربيت دينی فرزندان،  ممكن است نتيجه ی 

مطلوب )دين ورزی باطنی( عايد آنان نشده، تمامی تلاش هايشان، چيزی جز ظاهرسازی 

و توجه به شعاير، بدون توجه به جوهر و باطن دينی، به بار نياورد. مهم ترين آسيب اين 

مسير، متوجه مربيان و زمينه سازان اين نوع تربيت است كه نافذترين آنها مادر است؛ 

بنابراين، ضروری است كه از نيازمندی های خاص مادر برای تربيت دينی فرزندش آگاه 

شويم تا با كسب آنها در واقع خود را متدين ساخته، در متدين پروری و تربيت دينی 

فرزندش سهيم باشد.

اهداف تربيت دینی

و  برقراری  برای  و  محافظت  را  يكديگر  پيوسته،  مسير،  يك  در  دين  و  فطرت  عقل، 

ثبات ديگری تلاش می كنند. در واقع، شكوفايی فطرت با شناخت، اعتقاد و عمل به 

آموزه های توحيدی محقق می شود. اگر مربی در تربيت دينی به قرار گرفتن دين در 

مسير عقل و فطرت توجه نداشته باشد، تربيت دينی سرانجامی به جز تربيت عاريه ای 

نخواهد داشت كه در آن پيش از رساندن متربی به سرمايه های درونی طبيعی اش باشد 

ذوق و شوق خيرجويی، حقيقت طلبی، عشق به دين، كمال، جمال و...، او را مجبور به 

دست مايه های تصنعی بيرونی نموده، با روش هايی مانند عادت، تلقين، تحكيم و...، از 

1. غررالحكم، الدين افضل المطلوب: فصل اول، ح 375؛ المصیبة بالدين اعظم المصائب: فصل اول، ح 1426؛ 
المغبون من فسد دينه، فصل 1 و 5، ح 1333.

2. همان، فصل 50، ح 6.
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بيرون وادار می كند كه ادای حقيقت جويی و كمال طلبی و... را در آورد1 و اين چيزی 

جز شخصيت و هويتی ساختگی نيست.

از سوی ديگر، ارزش انسانی در اين است كه وجود انسان فرمان دهد و انسان نيز خود 

اجرا كند. پس آنچه در تربيت دينی مهم تلقی می شود، تعميق بخشی به معارف دينی 

و جوشش رفتارها از نهاد افراد و فعال شدن روحيه ی بندگی در فرد می باشد؛ روحيه ای 

كه همزاد آفرينش انسان در عمق جان و فطرت انسانی نهفته است. رسالت تربيت دينی، 
فراهم ساختن بستری است، برای شكوفايی و فعليت بخشيدن اين روحيه.2

با تعمق بخشی و درونی سازی، دين داری و تدين، جزيی از شخصيت جدايی ناپذير 

شخص می شود. با اين شخصيت بهنجار اسلامی، انسان در مسير اهداف نهايی خلقت 

قرار گرفته، به كمال نهايی و سعادت حقيقی خويش نائل می شود. بررسی تربيت دينی 

از جايگاه ويژه ای  به خصيصه های پست مدرن  با چنان هدف والايی در عصر كنونی، 

برخوردار است.

شخصيت بهنجار از دیدگاه اسلام

با توجه به متون دينی، شخصيت و ساحت وجودی انسان، تركيبی از لايه های مختلف 

وجودی است كه عمل لايه ی رويين و ساختار اين كل، گرايش ها و ايمان و رفتارها 

لايه های زيرين و محتوای آن لايه ی رويين به شمار می روند.

و  قالب  بدون  زيرا محتوای  تكامل می يابد،  و ساختار  اين محتوا  تركيب  با  انسان 

قالب بدون محتوا نمی تواند شخصيت اسلامی را تشكيل دهد. رابطه ی ساختار و محتوا 

محكم و پايدار است كه پيوسته در عامل با هم و مكمل يكديگر هستند، به اين معنا 

كه محتوا )پيوند درونی با خدا( ساختار را شكل می دهد و ساختار نيز محتوا را تقويت 

1. كريمی، عبدالعظيم، تربيت طبيعی در مقابل تربيت عاريه ای، ص 19 ـ 20.
2. مرادی، اسدالله،  آسيب شناسی تربيت دينی )گفتوگو با انديشمندان و صاحب نظران تعليم و تربيت(، 

ص307.
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می كند و تصوير كامل و درست شخصيت اسلامی را آن گونه كه خواست خداست، 
پديد می آورد.1

به همين دليل، يكپارچگی در ساحت وجودی انسان و تأثيرات متقابل اين لايه ها 

و اصلاح بعُدی از شخصيت انسان در صورتی امكان پذير است كه همه ی ابعاد ديگر نيز 

اصلاح شود.

امام صادق 7 فرمودند:

خداوند عملی را که بدون شناخت انجام گیرد،  نمی پذیرد و شناخت 

}حقیقی نیز{ بدون عمل به دست نمی آید. پس هر کس شناخت پیدا 

کند، شناختش او را به سوی عمل رهنمون می گردد و هر که عمل نکند، 

او را معرفتی نباشد. آگاه باشید بین اجزای ایمان، پیوستگی و ارتباط 
وجود دارد.2

انسان ها با تعامل در زندگی اجتماعی، در ساحت های وجودی همديگر هم مؤثرند. 

بهنجار  از شخصيتی  خود  بايد  انسانی،  محيط  مؤثرترين  و  نخستين  عنوان  به  مادر، 

برخوردار باشد تا در تربيت دينی و كمك در شكوفايی استعدادها در مسير دين داری 

مؤثر واقع شود.

مقاله ی حاضر در صدد است با تصوير شخصيتی بهنجار از مادر، چگونگی اثرگذاری 

وی را در تربيت دينی فرزندش مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.

شخصيت بهنجار و نقش آن در تربيت دینی فرزند

او، كه  به لايه های وجودی  بايد  مادر  بررسی شخصيت  برای  همان  طور كه گذشت، 

1. حسين، معن، تربيت توحيدی و نقش آن در پی ريزی شخصيت اسلامی، ترجمه ی ناظم، احمد، ص 
52 ـ53.

2. كلينی، محمد بن يعقوب،  اصول كافی، ج 1، باب من عمل بغير علم، ج 2، ص 62.
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عبارت اند از بينش، گرايش و رفتار، توجه داشت. برای اين امر يك يك لايه ها را مطرح 

می كنيم و به تحليل چگونگی تأثيرات آنها بر تربيت دينی فرزند می پردازيم:

الف.بینش

اين لايه، عمقی ترين لايه ی وجودی انسان در رشته های مختلف علمی است و مورد 

بررسی های عميق قرار گرفته است. در مباحث علم النفس فلسفی، اين مطلب مبرهن 

است كه برای هر رفتاری، مبادی هايی عاقله، شوقيه و عالمه وجود دارد كه در طول 

همديگر قرار دارند. قوه ی عالمه، مبدأ بعيد رفتارهای انسان است و می توان گفت تنها 

اموری از انسان صادر می شود كه صورت علمی ـ عقلی يا تخيلی ـ آن در نفس ناطقه ی 

انسان حاضر گردد. اگر نفس كمال بودن آن را تصديق و باور كند، شوق به انجام آن 
كار در نفس پديد آيد و به دنبال آن هم، فرد اراده ی انجام آن را می كند.1

به دليل نقش پايه ای لايه ی زيرين شخصيت، بايد گفت نقطه ی آغاز تغيير شخصيت 

افراد همين لايه است؛ بنابراين، اگر بدون توجه به اين لايه در صدد تغيير در لايه های 

بعدی برآييم، هيجان يا رفتاری كه از فرد بروز می كند، بی ريشه بوده، فقط در شرايط 

ويژه ای نمود دارد؛ به عبارتی، بدون شناخت، فرد داغ می شود، ولی پخته نمی گردد و 

داغ در هر حال سرد می شود، ولی پخته، خام نمی گردد.

اين بعُد از شخصيت، در ارتباط با فطرت و طبيعت است، به گونه ای كه از ويژگی های 

روانی انسان، ميل فطری به شناخت حقايق و اطلاع از واقعيت ها و غريزه ی منفعت طلبی 

و گريز از زيان می باشد. اينها انگيزه و محرك های نيرومندی هستند كه از آغاز كودكی 

در هر انسانی ظاهر می شود و تا پايان عمر ادامه دارد و انديشيدن و تحصيل دانش 

اكتسابی هم از همين اميال و غرايز نشئت می گيرد.

1. طباطبايی، محمدحسين، بدایة الحکمة، تحقيق و تعليق زارعی سبزواری، عباس، ص120-119.
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ارتباط اين لايه با بحث، از دو جهت حائز اهميت است: مادر بايد در ايجاد تغييرات 

در مسير دين داری خود و فرزندش متوجه اين لايه باشد و منشأ و اساس تربيت دينی 

خود را همين لايه ی عمقی وجودش قرار دهد تا شخصيتی كه در او تكوين و ساخته 

می شود، عمقی و ريشه ای باشد و نيز توجه داشته باشد كه برای تصرف بنيادين در 

فرزند و ساختن انسانی متعالی و متكامل از او، بايد زمينه های تغيير اين لايه را فراهم 

كند تا بدين وسيله به حقايق ايمان آورده، او را وارد مرحله ی انسانيت كند و همين 

موضوع، ارزش حوزه ی شناختی مادر را افزايش می دهد، زيرا چگونه مادر قادر به چنين 

امداد شناختی است، وقتی كه خود در اين لايه با مشكل روبه رو می باشد؟ بدون اين 

تغييرات در مادر، چگونه می توان متربی را از تكرار تك تك تلخی ها و شادی ها، فرازها 

و فرودهای دينی بی نياز ساخت؟

البته اين امداد شناختی زمانی كامل است كه خود در آغاز، اطلاعات را دريافت كند 

و سپس به بازنگری و پالايش آنها بپردازد و سرانجام يافته های برگزيده و پالايش يافته ی 

خود را در اختيار متربی قرار دهد.1 مربی در فرايند تربيت دينی، نيازمند انواع ويژه ای از 

شناخت هاست كه به هر كدام از آنها اشاره كوتاهی خواهيم داشت:

1. شناخت دین

حوزه های مربوط به دين بر اساس طرح های مختلفی تقسيم می شوند. مشهورترين آن، 

سه بخش عقايد، اخلاق و احكام است كه ذيل آن، مباحث مختلفی جا می گيرد، ولی 

چون گنجاندن همه ی مفاهيم قرآنی در اين سه بخش مشكل است و از سوی ديگر 

ارتباط روشنی با هم ندارند، طرح ديگری را پيش رو قرار می دهيم:

در اين طرح، »الله« محور و تقسيم های ديگر در عرض، بلكه در طول يكديگر قرار 

دارند. معارف قرآنی مانند چشمه ای جاری، از مرحله ای گذشته، وارد مرحله ی ديگر 

1. شاملی، عباسعلی، مجموعه مقالات تربيت اخلاقی )پيش فرض ها وچالش ها(، ص 208-207.
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می شود، يعنی از الله )خداشناسی( آغاز شده، به ترتيب به موارد ذيل می رسد: كليات 

افعال الهی و تفاصيل اين خلق و تدبير )جهان شناسی(، آفرينش انسان و ويژگی های 

روح، كرامت، شرافت و مسئوليت و شرايط آن، ابعاد مختلف وجودی انسان، سنت های 

الهی در تدبيرهای فردی و اجتماعی، معاد و سرنوشت نهايی بشر و... )انسان شناسی(، 

نبوت و ضرورت بعثت انبيا، هدف آن، مقامات ايشان ـ نبوت، رسالت، امامت، عصمت ـ 

و... )راه شناسی(، تاريخ انبيا )راهنما شناسی( مباحث كلی درباره ی قرآن )قرآن شناسی(، 

ايمان و...  افعال و تزكيه ی قرآنی و  مباحث خودشناسی و خودسازی، خير و شر در 

)اخلاق يا انسان سازی قرآن( شناخت اعمال عبادی و برنامه های عبادی قرآن )احكام 

فردی و احكام اجتماعی(.1 

آنها را بشناسد، در  بايد  اين طرح، همه ی معارف قرآنی جا می گيرد كه مادر  در 

حدی كه ياری دهنده ی او در تربيت دينی بوده، رفع مشكل در اين سمت و سو نمايد. 

فرد آشنا به چنين معارفی، حتی در حوادث زمان، در عقيده و رفتارش استوارتر از كوه 

ايستاده، هيچ تزلزلی در او راه نمی يابد. در مقابل كسی كه با جهل و گمراهی وارد امری 

شود يا علمی بی ريشه از آن دريافت كند، يقين بداند كه با جهل هم از آن بيرون خواهد 

رفت، همان  طور كه حديث ذيل حاكی از آن است: 

قال: »من عرف دينه من كتاب الله زالت البال قبل أن يزور و من دخل من امر جهل 
خرج منه بجهل«.2

اين به دليل ارتباط عميق لايه های وجودی انسان است، به نحوی كه با شناخت 

هر حقيقتی، حب و انگيزه ای در لايه ی بعدی نسبت به متعلق آن شناخت برانگيخته 

می شود؛ از اين رو، حضرت علی 7 فرموده اند: »الناس اعداء ما جهلوا«3 پس ضروری 

1. مصباح يزدی، محمد تقی، معارف قرآن، ج 1 ـ 2، ص 11 ـ 16.
2. بحارالانوار، ج 23، ص 103، ح 11.

3. نهج البلاغه، كلمات قصار 238 و 172.
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است كه دين را به خوبی بشناسيم تا عُلقه و محبتی به آن ايجاد شود او را در دين داری 

كمك كند.

شناخت مادر به عنوان رهبر، پيشوا و راهنمای فرزند به دين داری، نبايد سطحی 

و  بالحکمه  ربک  سبیل  الی  »ادع  باشد،  بصيرت  و  حكمت  با  همراه  بايد  بلكه  باشد، 

الموعظه«1 به  ويژه مادری كه در ارتباط با نوجوان است، زيرا اين دوره را دوره ی ترديد 

دينی نام نهاده اند، نوجوان در اين دوره در صدد است تا با استدلال عقلی،  در معتقدات 

خود تجديدنظر كند2 و جهل والدين يا افكار غلط آنان در مسائل دينی، باعث نگرش 

بد افراد به دين شده، آنها را درباره ی حقيقت دين و مذهب دچار ترديد و شايد انكار 

می كند.

استدلال  و  استمرار  انتظام،  ويژگی  از سه  در ذهن،  قرآنی  معارف  به  عمق بخشی 

محقق می شود، به نحوی كه هر چه دامنه ی معرفت حصولی دين گسترش يابد، ظهور 

حس دينی در زندگی نيز پر رنگ تر می شود و كسب چنين معرفت حصولی، ضروری 

است، زيرا انسان معمولی از سويی، همواره، نمی تواند از زندگی عادی رابطه ی حضوری 

خود را با خدا حفظ كند و از سوی ديگر، در بعضی مواقع يافته های حضوری با تمايلات 

درونی مشتبه می شود و با استفاده از همين ويژگی ها می تواند فرق بين حقايق فطری 
و اوهام و تخيلات را تمايز بخشد.3

اين سير در روايات معصومان: هم وارد شده است؛ حضرت علی7 می فرمايند:

  بصیر در پی شنیدن می اندیشد و با هر نگاهی، بینشی نو می یابد 

و از عبرت ها، همواره، سود می برد و سپس در راهی هموار و روشن به 
پیش می رود و خویشتن را از سقوط در پرتگاه ها نگاه می دارد. 4

1. نحل: 125.
2. شرفی، محمدرضا، مراحل رشد و تحول انسان،  ص 179.

3. دين، تربيت و اخلاق، ص 22 ـ 23. 
4. نهج البلاغه، خ 153.



121

حضور  به  حصول  مرحله ی  از  يافته،  ظهور  دينی اش  كم حس  كم  وسيله،  بدين 

می رسد.

از اين  رو، حضرت علی7 می فرمايند: 

هر کس دین خدا را نشناسد و نفهمد، خداوند روز قیامت به او 
نظر لطف نمی نماید و هیچ یک از اعمالش را نیک نمی شمارد.1

از  روندی  چنين  گرفتن  پيش  در  و  گسترده  مطالعاتی  سير  چنين  با  مادر  پس 

شناخت متعلقات دين، خود، معارف دينی را به خوبی هضم و جذب نموده، در صورت 

به صفات  را متخلق  و خود  دفاع  الهی  معارف قدسی  و همه ی  اعتقادات  از  ضرورت، 

متعالی می كند و در قالب های درست، منطقی، رسا و ساده به فرزندش منتقل می نمايد 

و طرف مقابل هم بی شك، آن را بر اساس عقل صحيح و فطرت می پذيرد.

چون جهل به خود، جهل به همه چيز را به دنبال دارد2 و خودشناسی، مقدمه ای 

معارف  با فضيلت ترين  معرفت،  از  نوع  اين  می باشد،  خودسازی  و  خداشناسی  برای 

را جداگانه- هر چند  قرآنی  از معارف  اين بخش  دارد  بر شمرده شده است.3 پس جا 

خيلی مختصر- بررسی كنيم:

و  استعدادها  دارای  كه  نظر  آن  از  است،  انسان  شناختن  خودشناسی،  از  منظور 

نيروهايی برای تكامل انسانی می باشد، نه مرتبه ای از علم حضوری كه هر كس به خود 

دارد و نه علم حضوری كاملی كه در اواسط سير معنوی به دست می آيد و انسان حقيقت 
خويش را بی پرده می بيند، زيرا اين از نتايج خودسازی می باشد، نه از مقدمات آن.4

انسان با  خود آگاهی و درك مفاهيم مربوط به ذات، به نفيس بودن گوهر وجودی 

1. كافی، ج 1، ص 48.
2. لاتجهل نفسك فان الجاهل معرفه نفسه جاهل لكل شی، غررالحكم، ح 10337. 

3. افضل المعرفه معرفه الانسان نفسه، همان، فصل 10، ح 107؛ معرفة النفس انفع المعارف، فصل 80، 
ح 151.

4. مصباح يزدی، محمدتقی، به سوی خودسازی، ص 19.
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خود پی می برد و تا شخص به استعدادها، نيروهای درونی، تمايلات، كشش های باطن، 

اهداف الهی در درباره ی وی و دامنه و قلمرو تغييرات وجودی اش آگاه نشود، اقدامی 

با او به مبارزه  در مسير خودسازی نخواهد داشت، زيرا »كسی كه نفس را شناخت، 
برخاسته، كسی كه به آن جهل داشته باشد، رهايش می كند«.1

به طور كلی، بركات خودشناسی را می توان در موارد ذيل خلاصه كرد:

1. كرامت و عظمت نفس و نيز اهميت روح آدمی كه پرتوی از انوار الهی و نفحه ای 

از نفحات ربانی است و نبايد آن را به بهايی اندك بفروشيم.

2. خطرات هوای نفس و انگيزه های شهوت و تضاد آنها با سعادت. دشمن شناسی، 

فرد را برای مقابله و در نتيجه، پيروزی بر دشمن آماده می كند.

3. معادن عظيم خدادادی كه در انسان برای ترقی و رسيدن انسان به اوج سعادت 

وجود دارد و تا فرد نداند در وجودش چنين گنجی نهفته است، برای استخراج آن اقدام 

نخواهد كرد.

4. خداشناسی، قوی ترين عامل نجات از رذايل و پرورش ملكات اخلاقی و كمالات 

نفسانی می باشد و به همين دليل، معرفت نفس كسب می شود.

5. از ضعف ها و محدوديت های وجودی نوع انسانی آگاه شده، در جهت دهی به 

آنها می كوشد.2 همچنين از عيوب شخصی خود آگاه می شود، زيرا مخفی ماندن عيبی 

از حوزه ی  شناختی، دلالت بر بی تأثيری آن در رفتار نيست، بلكه روزی، عيب مغفول 

مانند دملی سر باز خواهد زد.

بدين ترتيب، درمی يابيم چرا ائمه ی معصوم : آن را نافع ترين شناخت ها، اوج و 
غايت شناخت و در نهايت بزرگ ترين سعادت بر شمرده اند.3

1. من عرف نفسه جاهدها و من جهل نفسه اهملها، غرر الحكم، فصل 77، ح 1104.
2. مكارم شيرازی، ناصر،  آيات اخلاقی، )برگزيده از كتاب اخلاق در قرآن(، ص 84 ـ 86.

3. معرفة النفس انفع المعارف، غررالحكم، فصل 80 ، ح 151؛ غایة المعرفه ان يعرف المرء نفسه، فصل 56، 
ح 20؛ قال الفوز الاكبر من ظفرمعرفة النفس، فصل 82، ح 16.
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با خودشناسی، مسير زندگی انسان متحول شده، تغييری اساسی در افكار، اخلاق 

و رفتارش ايجاد می شود، زيرا با شناخت خود، خدا شناخته و نگاه او الهی می شود و 

در اين نگاه، خود را نظامی معنا دار و هدفمند می بيند و حركتش را حركتی تكاملی 

به سوی الله. در نتيجه، آرامشش را در برقراری ارتباط با كامل مطلق احساس می كند. 

پس محبتش به نظام هستی و هر چه در آن است، بر پايه ی عشق به هستی بخشی 

معنا می يابد.

درباره ی پرورش و تربيت دينی فرزندش هم از آن رو كه »من عرف نفسه كان لغيه 

اعرف«،1 در موقعيت های ضروری آگاهی هايی به متربی خود می دهد.

2.شناختموقعیت
موقعيت اجتماعی به جايگاهی گفته می شود كه فرد در گروه يا مرتبه ی اجتماعی گروه، 

در مقايسه با گروه های ديگر احراز می كند2 و نقش به ارزش ها، وضع های روانی، وظايف 

و رفتاری گفته می شود كه برعهده ی افراد هر گروه اجتماعی واگذار می شود.3 هر فردی 

ممكن است چند نقش اجتماعی داشته باشد. نقش های اجتماعی محول است يا محقق: 

محول به نقش هايی گفته می شود كه در جامعه به افراد داده می شود و ايفای آن هم 

انتظارات جامعه است؛ بنابراين، تلاش، شايستگی و لياقت چندان مطرح نيست،  طبق 

ولی نقش های محقق را فرد در جريان فعاليت و اجرای وظايف اجتماعی و با توجه به 

اوضاع و احوال اجتماعی خود با اختيار به عهده می گيرد.4 مادر برای تربيت دينی بايد با 

دو موقعيت آشنايی كامل داشته باشد تا بتواند نقش خود را به خوبی ايفا كند.

1. غررالحكم، فصل 77.
سيف اللهی،  414؛  ص   ،2 ج  محمدعلی،  كاردان،  ترجمه ی  اجتماعی،  روان شناسی  اتوكلايت،  برگ،   .2

سيف الله، مبانی جامعه شناسی )اصول، مبانی و مسائل اجتماعی(، ص 178.
3. كوئن، بروس، مبانی جامعه شناسی،  ترجمه ی توسلی، غلامعباس و فاضل، رضا، ص 83.

4. سيف اللهی، سيف الله، مبانی جامعه شناسی، ص 179.
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الف. موقعيت مادری
زن می تواند نقش های مختلفی در زندگی ايفا كند و به ازای هر كدام وظايفی داشته 

باشد. از جمله ی اين نقش ها، نقش مادری است. مادر در اين نقش دو وظيفه ی عمده 

در قبال فرزندش دارد: 1. تغيير و تحول در بعد روانی؛ 2. پرستاری از او. البته آنچه 

مدنظر ماست، بيشتر وظيفه ی نخست است كه بسيار مهم و سنگين می باشد و با توجه 

به اهميت اين موضوع، نقطه ی آغاز در ايجاد آن، تحول و تغيير است.

و  و محقق( مسئول  )محول  دو شكل  در هر  مادر  علمی،  و  دينی  متون  بر اساس 

موظف است؛ چه با اختيار اين نقش را انتخاب كرده باشد، چه بدون اختيار، در تكوين 

را چنين  اين مسئوليت مادر  تلقی می شود. حضرت رسول9  شخصيت فرزند، مهم 

توصيف می فرمايند: »... المرأه راعیه علی بیت بعلها و ولدها و هی مسئوله عنها«1 مسئول 

و مورد سؤال واقع شدن مادر از آن روست كه طبيعت زن آمادگی لازم را برای پذيرش 

مسئوليت مادری دارد و از نظر علوم انسانی، زن بودن همان مادر بودن می باشد. در 

اسلام، برای ارائه ی درست نقش مادر، بسياری از منصب های مهم اجتماعی از دوش 

زنان برداشته شده است كه در بخش های بعدی به آن خواهيم پرداخت تا بتواند در 

موقعيت و پايگاه جامعه و خانواده ، نقش الگويی، رهبری و هدايت فرزندش را به خوبی 

اعمال كند.

«2  و صفات الهی و انسانی از طريق زنان،  ثٌ لَّکُمْم براساس قرآن كريم، »نسَِآؤُكُمْم حَرْم

يعنی مادران، به فرزندان منتقل می شود. در واقع، بذر اوليه و مبنای آنچه در زندگی 

درو می شود، در وجود مادران شكل می گيرد.3 اين امر به دليل نقش دو سويه ی مادر 

است كه عامل وراثتی و محيطی به شمار می رود. در جنبه ی وارثتی، خصايص بسياری 

1. قشيری، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، تحقيق عبدالباقی، محمد فؤاد، ج 3، ص 1459.
2. بقره: 223.

3. ملكی، حسن، خانواده و تربيت دينی، ص 33.
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از خود به فرزندانش منتقل می كند و در جنبه ی محيطی نيز دامان وی نخستين و در 

نتيجه، مؤثرترين آموزشگاه كودك است.

مادر بايد در وهله ی نخست كاملًا به اين موقعيت و نقش خود، كه هر كدام در جای 

بتواند در لايه ی  تا  آگاه شود  به شمار می رود،  اجتماعی  از مهم ترين نقش های  خود 

زيرين شخصيت خود تغييری ايجاد كند و با ايجاد اين تغييرات ـ با همراهی مقتضيات 

ديگر شناختی ـ تغييراتی در نگرش ها ايجاد كرده، در نتيجه، به بروز رفتارهای مطابق 

با آن آگاهی ها منجر شود.

ب. موقعيت فرزند     

و ساختن شخصيتی  او  بر  تأثيرگذاری  با  مادر  كه  است  جامعه  افراد  از  فردی  فرزند 

بهنجار از وی، كمكی به جامعه ی انسانی می كند و از سويی زمينه ی استمرار رشد خود 

را پس از مرگ فراهم می آورد. اين موضوع طبق فرمايش رسول اكرم9 ، فقط مختص 

به چند گروه است كه از جمله ی آنها فرزند پرورش يافته در مكتب اسلام می باشد:

خمسه فی قبورهم و ثوابهم یجری الی ديوانهم من غرس نخلا من   
حفر بئرا من بنا الله مسجدا و من كتب صحفا و من خلف ابنا صالحا.1

اين امر حكايت از ثمرات تربيت دينی نيز دارد، زيرا فرد ضمن تربيت دينی صالح بار 

می آيد. پس شناخت مادر از تربيت دينی و اثرات آن نيز راهنمای وظايف و رفتار او در 

اين مسير می باشد.

3.شناختفرزندخود

انسان ها به گونه ای خلق شده اند كه هر يك از آنها، شخصيتی مستقل و منحصر به 

فرد  به وجود آورده اند. هيچ دو نفری را نمی توانيم بيابيم كه از هر نظر شبيه به هم 

1. مستدرك الوسائل، ج12، ص229.
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باشند، حتی اگر اين دو از دو قلوهای همزاد باشند. هر انسانی از نظر قرآن كريم، وارث 

ميراث فرهنگی، جسمی و اخلاقی و... پيشينيان و فرزند تمام هستی است: »وَهُوَ الَّذِي 
1.» قَ بَعْمضٍ دَرَجَاتٍ لِّیَبْملُوَكُمْم فِي مَا آتَاكُمْم ضَکُمْم فَوْم ضِ وَرَفَعَ بَعْم جَعَلَکُمْم خَلَائفَِ الأرَْم

هر انسان، موجودی تأثيرپذير و تأثيرگذار بوده، بر همين اساس، بسيار پيچيده و 

دشوار است. از شرايط و موقعيت های وراثتی، زيستی، جغرافيايی، طبيعی و از خانواده، 

تأثير  همه-  و  همه   - ارتباط جمعی  وسائل  صاحب دل،  همنشين،  دوست،  مدرسه، 

می پذيرد و در اثر اين عوامل، شخصيت او شكل می گيرد. از سويی در وجود انسان نيز 

ابعاد متفاوتی وجود دارد كه اين ابعاد تحت تأثير مسائل مختلف، در حال تبديل و تبدل 

است كه بر اثر اصطكاك و برخورد با مسائل مختلف زندگی و به تناسب آن مسائل 

تغييراتی در وی ايجاد می شود. اين ابعاد متغير نيز پيوسته در تعامل با هم هستند. در 

واقع ، شخصيت هر فرد، برايندی از تمام اين تأثير و تأثرات و تغييرات می باشد.

افراد، متناسب با اين تفاوت ها، در ميزان پذيرش دين فرق دارند. مادر بايد توجه 

با مراتب  از فرزند، سنجيده و متناسب  انتظارات و توقعات دينی اش  داشته باشد كه 

ايمانی و تقوايی او باشد. چه بسا افرادی كه به دليل زياده خواهی مربيان، از دين گريزان 

شده اند.

اين نوع شناخت هر چه عميق تر و بيشتر باشد، موفقيت بيشتری به دنبال خواهد 

داشت. انسان به طور كلی به مسائل دينی اقبال و ادبار دارد كه البته شرايط مختلف 

در آنها مؤثر است. مادر با شناخت اقبال ها و ادبارها ـ مربوط به لايه ی زيرين )عواطف( 

ـ و شرايط مؤثر در آنها می تواند برنامه ريزی درستی داشته باشد تا تربيت دينی در 

موقعيت های اقبالی ارائه دهد و بدين وسيله اين نوع از تربيت را از تحميل، اجبار و 

اكراه دور سازد. امام رضا7 می فرمايد:

1. انعام: 165.
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ان للقلوب اقبالا و ادبارا و نشاطا و فتورا و اذا اقبَلَتْم بصرتْم و 

فهمتْم و اذا ادبرتْم كَلَّت و ملت فخذوها عند اقبالها و نشاطها و 
اتركوها عند ادبارها و فتورها.1

مادر بايد با شناخت واقع بينانه از فرزندش، استعداد يابی كرده، از تمامی ويژگی های 

شخصيتی او از نظر هوشی، عاطفی، ادراكی، روانی، جسمی، اجتماعی، ايمانی و... آگاه 

شده، جايگاه فرزندش را بين همسالانش بداند ودريابد كه ويژگی های مؤثر در تربيت 

دينی فرزندش كدام است و از كدام بهتر می تواند در تربيت دينی بهره وری كند.

اثر شناخت ، اقدامات تربيتی را در مسير تربيت دينی انجام داده ، به موفقيت  در 

نائل می شود، وگرنه با نبود تناسب بين ظرف و مظروف، تعادل شخصيتی كودك به 

 هم خورده، منجر به آشفتگی يا سستی در لايه های زيرين و در نتيجه، انگيزه می شود؛ 

به عبارتی، بايد رويكردی سلبی و ايجابی داشت و از آموزش و تربيت دينی نااهلان 

تا ايجاد شرايط لازم پرهيز كرد و در صورت بالا بودن استعداد و آماده بودن زمينه ها، 

به  سرعت اقدام نموده، كوتاهی نكنيم كه اين ستم در حق وی می باشد. اهميت اين 

و  والدين  بين  ايجاد شده  و شكاف  فاصله  است  توجه  درخور  ديگری  نظر  از  شناخت 

فرزندان، از جمله مهم ترين مشكلات تربيتی پيش روی خانواده هاست و سبب درك 

نكردن يكديگر، جدايی و سلب اعتماد از همديگر، توجه نكردن مادر به روحيات فرزند 

و در نهايت تأثير نپذيرفتن فرزند از مادر می شود. مادر با شناخت افكار، خواسته ها، 

با  او را شناسايی و رابطه ی خود  انگيزه های درونی خود و فرزندش، فاصله ی خود و 

را  او  از روش های مناسب در همان دوران كودكی،  با استفاده  فرزندش را تصحيح و 

همراه خود می كند و با ارتباط مستمر با كودك، صميميت و دوستی به دست می يابد. 

بيشتر می شود،  والدين  و  فرزند  بين  كه شكاف  نوجوانی،  در  ويژه  به  اين صميميت، 

1. محمدی ری  شهری، محمد، منتخب ميزان الحكمه، تلخيص حسينی، سيد حميد، ح 1323، ص 430.
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می تواند عاملی برای سير او به سوی خوبی هايی باشد كه مادرش برايش تدارك ديده 

است و در اين باره با او به تفاهم رسيده، استعدادهای نيك او را پرورش داده، از عوامل 

فساد و انحراف او جلوگيری كند.

4.شناختمسائلمختلفتربیتدینی
تربيت دارای عرصه ها و عناصر گوناگون می باشد. با آگاهی از اين مسائل، مربی می تواند 

در تربيت موفق شود و اهميت اين شناخت، با توجه به اصل تفاوت های فردی، مشخص 

می گردد.

تربيت كه مربوط  واقعی  و  )قانونمندی های عينی  مبانی  از:  اين مسائل عبارت  اند 

به هدف هاست(، اهداف )مفاهيمی كلی كه جهت فعاليت های تربيتی را به افراد نشان 

می دهد و شامل اهداف غايی، ميانی و جزيی است(، اصول )دستورالعمل های كلی كه 

راهنمای فعاليت ها و تدابير تربيتی می باشد(، روش ها )مفهومی راهبردی كه نحوه ی 

عمل را ترسيم می كند و مراحل و چگونگی پيمودن آن را برای رسيدن به هدف های 

موردنظر معلوم می دارد(، شيوه )دستور العمل هايی جزيی كه چگونگی تحقق فعاليت ها 

را نشان می دهد(، فن )ابزار و وسائل كه به كمك آن شيوه ی آموزشی اعمال و اجرا 

می شود(، عوامل )پديده هايی كه در روند تحقق تربيت مؤثر می باشد(، مراحل )جنينی، 
نوزادی، كودكی، نوجوانی، ميانسالی، پيری(.1

آنچه در تربيت دينی مهم تلقی می شود، درونی كردن دين داری در فرد است. برای 

اين  ايجاد  ايجاد كرد.  انسان  زيرين شخصيت  تغييراتی در لايه ی  بايد  درونی كردن، 

تغييرات، نيازمند آگاهی های عميق و گسترده ای از مسائل مختلف مربوط به انسان، 

دين و تربيت است، از اين رو، پرداختن به تربيت دينی نيازمند فهم ظرافت های ويژه ای 

1. برای اطلاعات بيشتر ر.ك: رفيعی، بهروز،  آرای دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مبانی آن، ج 3، 
ص 187 و 226؛ بهشتی، محمد و ديگران، اهداف تربيت از ديدگاه اسلام، ص 152 ـ 153؛ باقری، خسرو، 

نگاهی دوباره به تربيت اسلامی، ص 53 به بعد.
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از مسائل تربيت در مسير دين داری است تا فرد را به اين هدف اعلا )بندگی( نزديك تر 

سازد. اگر مادری خود كاملًا معتقد و دين دار و بسيار هم علاقه مند باشد كه فرزندی 

دين دار تربيت كند، ولی از تربيت و مسائل آن آگاهی لازم را نداشته باشد، دين داری و 

علاقه ی او تأثير زيادی در تربيت دينی فرزندش نمی گذارد يا چه بسا نتيجه ی عكس 

داده، فرزندش را دين گريز يا دين ستيز بار آورد.

مادر با داشتن چنين آگاهی هايی، در وهله ی نخست مانع به وجود آمدن مشكلات 

و عقده های روانی و تربيتی در فرزند خود می شود و اين پيش گيری است كه مهم تر از 

درمان قلمداد می شود و اگر به دلايلی هم مشكلات و آسيب هايی ايجاد شد، او كمك 

می كند تا اهتمام بيشتری به درمان آنها داشته باشد. در صورت حل نشدن آن مشكل، 

اقدام به موقع و سريع تری برای مراجعه به مشاوره و حل آن خواهد كرد، زيرا  دست 

كم با اين مطالعات متوجه شده كه مسائل تربيت دينی بسيار گسترده است و مشاور 

متخصص و متعهد می تواند او را در اين امر ياری رساند.

از سوی ديگر، مادر بايد از حقيقت فطرت، محتوا، جهت و راه های شكوفايی فطرت 

آگاهی داشته باشد. او بايد بداند »كل مولود يولد علی الفطره«.1 الهی و فطری بودن 

وجود انسان، حاكی از آن است كه سمت و سوی لايه های شخصيتی انسان، خدايی و 

به سوی خداست و انسان از ابتدای تولد، در مسير تربيت دينی قرار دارد. او بايد بداند 

كه دين داری، رسيدن به اين نقطه است كه جز او خدايی نيست و اين امر با استمداد 

اتصال حلقات و  با آن ممكن است. در واقع، فطرت نخ و  از فطرت و مسائل مرتبط 

مهره های تسبيح تربيت دينی است و همه ی مسائل تربيتی بايد با توجه به آن در نظر 

گرفته شود.

1. بحارالانوار، ج 3، ص 218.
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ب.گرایش
از ديگر لايه های شخصيتی، گرايش ها می باشد كه از عواطف و هيجانات تشكيل شده 

است. عواطف و هيجانات از مباحث مهم تربيتی، اخلاقی و روان شناسی به شمار می آيد. 

در بررسی عواطف، روان شناسان تعاريف متعددی بيان كرده اند و هر يك در تعريف 

خود از زاويه ی خاصی به آن نگريسته اند. در مجموع می توان گفت عواطف به حالات 

و انفعالات نفسانی گفته می شود كه پس از ادراك يا احساس اشيای خارجی يا پس از 

يادآوری آنها، در ما ايجاد می شود.1 اين مؤلفه حكايت از التهاب ها و هيجان های درونی 

انسان در سايه ی گرايش به هدف اصلی )قرب به خدا( است؛ بنابراين، گرايش های ديگر 

از اين گرايش اصلی سرچشمه می گيرد و در طول گرايش به خدا قرار دارند؛2  به عبارت 

ديگر، در تدين، محور با مبدأ هستی و وجود خداوند تنظيم می شود و مفاهيمی مانند 

محبت، تنفر، خوف و رجا، خشم و سكينه و... 3 را در فرد ظاهر می سازد. اگر فردی 

درباره ی اعتقادات دينی خود روشن بين باشد، ولی اين حالت ها را در سير فرايند تدين 

از درون تجربه نكند، متدين نيست يا در تدين او كاستی وجود دارد. پس چنين تجارب 

دينی، شرط لازم تدين است،4  زيرا بروز هيجانات نابهنجار و غير الهی در فرد، به ويژه در 

شرايط حساس و بحرانی، باعث بروز رفتاری از وی می شود كه با شناخت هايش كاملًا 

در تضاد و تناقض است.

ديگر،  از سوی  و  عمل  ابزار  و  مقدمه  سويی،  از  هستند:  دو حيث  دارای  عواطف 

درجه ی  و  هستند  تشكيكی  عواطف  ديگر،  عبارت  به  می شود؛  واقع  عمل  نتيجه  ی 

ضعيف آن، مقدمه ی عمل و درجه ی شديدتر، نتيجه ی عمل است؛ از اين رو، رابطه ی 

دو سويه ای بين عواطف و عمل برقرار است.

1. هاشمی ركاوندی، سيد مجتبی، تربيت و شخصيت انسانی، ج 1، ص 59.
2. ابوترابی، علی، نقد ملاك های بهنجاری در روان شناسی )با نگرش به منابع اسلامی(، ص 352 ـ 353.

3. برای اطلاعات بيشتر ر.ك: مصباح يزدی، محمد تقی،  اخلاق در قرآن، ج 1، ص 253 ـ 263.
4. نگاهی دوباره به تربيت اسلامی،  ج 2، ص 69 ـ 70.
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به دليل گستردگی عواطف انسانی و تأثيرگذاری زياد آن بر رفتار انسان، هر كدام، 

قرار گرفته ،  تفسيری  و  اخلاقی، حديثی  تربيتی،  روان شناسی،  بسياری كتب  موضوع 

مادر از هر كدام می تواند برای تربيت از آنها سود جويد؛ بنابر گستردگی عواطف، در 

اين نوشتار فقط به محبت می پردازيم كه ارتباط عميق تری با دين دارد، به نحوی كه 

در تفسير آيه ی 31 آل عمران از امام باقر7 نقل شده است: »الدين هو الحب و الحب 
هو الدين«.1

و  ذات  يعنی حب  فطری،  ميل های  ريشه ای ترين  و  بر محكم ترين  مبتنی  محبت 

در  ايمانی  عاطفه ی  گسترده ترين  محبت  اساس،  همين  بر  است.  استوار  كمال طلبی، 

ميل و گرايش درونی به خدا و لذت بردن از اتصال او و رسيدن به سعادت جاودانی 

می باشد. محبت همانند علم،  مفهومی ذات الاضافه است كه به چيزی تعلق می گيرد، 

مانند محبت به خدا، پيامبر9 ، ائمه ی اطهار:،  همسر، فرزند و ... . از نظر اسلام،  

محبت ها بايد در طول هم واقع شوند؛ در قرآن كريم آمده است كه اگر محبت های ديگر 
در نظر شما از محبت به خدا و رسولش بيشتر باشد، بايد در انتظار عذاب الهی باشيد.2

پيام آوران  الهی و  تمام نمای جمال و كمال  آينه ی  اطهار:  ائمه ی  و  پيامبر9 

حق اند كه محبت به آنها، محبت به ذات اقدس حق است. اين محبت مكمل، متمم 

و مقوم توحيد است؛ از اين رو، تولی يكی از فروع دين و واجب برشمرده شده است و 

آثار زيادی هم  دارد. بر همين اساس، پيامبر9 چنين فرمودند: »اساس اسلام، دوستی 

من و اهل بيت من است.«3  يا حضرت صادق7 فرمودند: »برای هر چيزی اساس و 
پايه ای است و اساس اسلام، دوستی ما اهل بيت است«.4

1. عروسی هويزی، عبدعلی بن جمعه، تفسير نورالثقلين، تصحيح رسولی محلاتی، سيد هاشم، ج 5، ص 
.84- 83

2. توبه:24.
3. كنزالعمال، ج 12، ح 34206.

4. برقی، محمدبن خالد، المحاسن، تحقيق رجايی، سيد مهدی، ج 1، ص 247. 
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از آثار عاطفه ی ايمانی می توان گفت مادری كه حب اهل بيت:  دارد و در شادی 

آنها شادمان و در حزن آنها حزين و در عمل هم تابع و پيرو سيره و قول آنهاست،1  به 

ميزان محبتی ـ اگر واقعی باشد ـ كه در دل به آنها دارد، امكان همانند سازی فراهم 

می آيد. رفتارها و جلوه های عملی از زندگی مادر، ناخودآگاه، در فرزند مؤثر واقع شده، 

او را به سوی فضايل الهی و خوبان و در نتيجه، تربيت دينی می كشاند. بدين ترتيب، 

مادر محب و مطيع همسر بار می آيد، زيرا فرمايش آنان آكنده از توصيه هايی به محبت 

و پيروی از همسر است و همين محبت متقابل بين دو پايه ی اساسی خانواده، باعث 

شكل گيری، گرمی ، عطوفت و مهربانی در خانواده شده ، چنين محيطی به تربيت دينی 

سرعت می بخشد.

محبت به فرزند هم در وجود مادر به وديعه گذاشته شده، ولی مادری كه عواطفش 

عنوان  )به  فرزندش  نيازهای  ارضای  به  بيشتری  اهتمام  است،  الهی  محبت  درطول 

نمودهايی از محبت( از جمله آنها ابراز محبت و همدردی، وابستگی، تعلق و... داشته ، 

خانواده  اعضای  از   - پيرامونش  افراد  به  كودك  رفته  رفته  كه  می شود  سبب  همين 

گرفته تا دوستان، همسايگان و...-  با مهر و محبت رفتار كند. محبت  متقابل، كودك 

را در فضايی قرار می دهد كه عاملی در ساخت شخصيت بهنجار اسلامی او می شود؛ 

شخصيتی كه پيوسته در صدد مهرورزی، ياری رسانی، قبول مسئوليت و... است.

ج.کنش

كنش و عمل، لايه ی رويين ساحت وجودی انسان است. در واقع، شناخت و گرايش، 

مقدماتی هستند برای برانگيختن انسان به سمت عمل و رفتار شايسته دينی؛ به عبارتی، 

مكتب  در  كرد.  تصحيح  را  او  عقايد  و  ديدگاه ها  است  لازم  افراد،  رفتار  اصلاح  برای 

توحيدی، شناخت به تنهايی ارزش ندارد و اين نكته در آيات و روايات متعددی يادآوری 

1. آل عمران: 31: »ان كنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم«.
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شده و علم بدون عمل، نهی شده و مورد توبيخ قرار گرفته است.1 پيش از اين هم يادآور 

شديم عواطف و گرايش ها هم زمانی ارزش دارند كه صبغه ی الهی گرفته باشند.

مراد از رفتار، صرف رفتار جوارحی نيست، بلكه با توسعه در عمل و رفتار می توانيم 

آن را شامل رفتار جوانحی هم بدانيم. »قو علی خدمتک جوارحی و اشدد علی العزيمه 

جوانحی«.2 اصولاً هر كار اختياری - جوارحی و جوانحی- را می توان عمل تلقی كرد.3 

ابتدای حديث معراج، توكل، عمل برشمرده شده  است؛ جايی كه  همان   طور كه در 

پيامبر9 می پرسند: »أی الاعمال افضل« و چنين پاسخ می آيد كه هيچ عملی بالاتر 

از توكل و رضا نيست. پس ايمان كه عنصری اختياری در آن موجود است، فعل تلقی 
می شود.4

امن گرفته شده و  از ماده ی  قرار گرفتن عقيده در قلب است و  به معنای  ايمان 

مناسبتش اين است كه مؤمن در واقع موضوعات اعتقادی خود را از شك و ريب، كه 

آفت اعتقاد است، امنيت بخشيده است.

ايمان منوط به شناخت می باشد. نه عين علم و نه لازمه  ی دايمی آن. بر اساس اين، 

چه بسا افرادی چيزی بدانند، ولی دلشان آن را نپذيرد يا نمی خواهد به لوازم آن پايبند 

باشد و گاهی به عمد با آن مخالفت كنند. پس علم، شرط لازم برای تحصيل كمالات 

تحصيل  برای  و  نيست  كافی  شرط  ولی  است،  سعادت  نهايت  در  و  بندگی  اخلاقی، 

سعادت ايمان نيز ضروری می باشد، زيرا در اسلام عملی ارزش دارد كه نيت آن الهی 

باشد و نيت الهی جز با ايمان به خدا )با توجه به مراتب آن( محقق نمی شود.

در واقع، ايمان و عمل، متمم و مكمل يكديگرند. علم نيمی از ما را می سازد و ايمان 

نيمی ديگر را هماهنگ با آن. علم به ما روشنايی و توانايی می بخشد و ايمان، عشق و 

1. ر.ك: صف: 2 و 3؛  منتخب ميزان الحكمه، باب الحث علی العمل بالعلم، ص 368.
2. قمی، شيخ عباس، مفاتيح الجنان، دعای كميل.

3. مصباح يزدی،محمدتقی، اخلاق در قرآن، ج 1، ص 129.
4. ديلمی، حسن بن محمد، ارشاد القلوب، ج 1، ص 199.
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اميد و گرمی. علم ابزار می سازد و ايمان مقصد، علم می نماياند كه چيست.  ايمان الهام 

می بخشد كه چه بايد كرد. علم، انقلاب برون است و ايمان، انقلاب درون. علم، وجود 

انسان را افقی گسترش می دهد و ايمان عمودی بالا می برد. علم، طبيعت ساز است و 
ايمان، انسان ساز.1

مادر در تربيت دينی به مثابه بازيگر نيست كه نقش فرد دين دار و دين پرور را بازی 

كند، بلكه او بايد از درون خود احساس دينی داشته باشد. اگر او به اين مرحله از تربيت 

دينی نرسد و ايمانی از درونش نجوشد، رفتارش اثربخش نخواهد بود. می توان گفت 

بدون ايمان، تربيت دينی معنا ندارد، زيرا دين داری تنها دانستن حقايق دينی نيست، 

بلكه قلباً راست بودن و راست زندگی كردن می باشد.

كه  نحوی  به  است.  ايمان  مرتبه ی  داشتن حداقل  دين دار،  مرز شخصيت  حداقل 

حتی اسلام هم او را به اين شخصيت نمی رساند )هر چند ايمان اسلام را هم همراه 

دارد(، چنان كه خداوند اين مطلب را به پيامبر خود گوشزد می كند:

به اعرابی که مدعی ایمان هستند، بگو که ایمان نیاورده اید. بگویید 

اسلام آورده ایم و هنوز ایمان در دل های شما وارد نشده است.2 

پس تا زمانی كه ايمان به ساحت وجودی مادر نفوذ نكند، دين برای او درونی نشده، 

نمی توان او را دين دار واقعی دانست. فرزندی كه در ارتباط و تحت تربيت مادری است 

كه سخن از تدين می زند، حال آن كه شخصيت وی، نفاق آلود می باشد،  به دليل روحيه 

تذبذب مادر )كه بين دو طرف كفر و ايمان در رفت و آمد است(3 مادر، كه در رفتارش 

هم نمود پيدا می كند، اگر نتوانيم با قاطعيت بگوييم چنين فرزندی بی دين يا بد بين 

به دين می شود، دست كم شخصيت بهنجار اسلامی، كه دين در او درونی شده است، 

بار نخواهد آمد.

1. مجموعه آثار )انسان و ايمان(، ج 2، ص 32.
2. حجرات: 14.

3. نساء: 143.
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مادر با كسب ايمان، خود را در مدخل صراط مستقيم می رساند. هر چند ورود در 

اين صراط، دليل بر ادامه ی سير نيست، ولی با استقامت در اين راه می تواند خود را به 

مقصد نهايی برساند.

ايمان مقتضی عمل صالح است و ما را به انجام آن وا می دارد، البته در صورتی كه 

فعال و زنده باشد، و گرنه نمی تواند انگيزه  ی نيرومندی در ما برای انجام كارهای خوب و 

ترك كارهای زشت  باشد.1  ايمان و عمل، رابطه ای متقابل دارند. اين رابطه درست مانند 

رابطه ی ريشه ی گياه و اعمال نباتی است. همچنان كه جذب مواد غذايی مفيد، موجب 

رشد و استحكام آن و جذب مواد سمی و زيان آور نيز موجب ضعف و سرانجام خشكيدن 

ريشه  ی درخت می شود، كردارهای شايسته نيز عامل مؤثر در دوام و استحكام ايمان و 
كارهای ناشايست موجب ضعف ايمان و سرانجام، تباه شدن آن است.2

ايمان راستين به خدای تعالی، با تقوای الهی همراه است. تقوا به اين معنا كه  انسان 

و عذاب  از خشم  را  الهی، خود  فرامين  و  واجبات  انجام  و  از گناهان  با دوری كردن 

الهی حفظ كند. مفهوم تقوا در بردارنده  ی اين معناست كه انسان بر انگيزه ها، انفعال ها، 

تمايلات و خواسته های خود حاكميت و تسلط داشته باشد و تنها در حدودی كه شرع 

مقدس اجازه می دهد، به ارضای آن می پردازد؛3 به عبارتی، تقوا نوعی خود كنترلی به 

شمار می رود.

با استقامت در صراط مستقيم و بهره مندی از، تقوا ايمان قوت می گيرد و با تقويت 

و رشد ايمان، عمل صالح و خلوص در آن افزايش می يابد. به مرور، هر صفتی او را به 

سوی صفت ديگر سوق می دهد و همين سير تا رسيدن او به مرتبه ی اعلای كمال ادامه 

انجام كار  از گناه و  الْمیَقِيُن«.4 در واقع، پرهيز  يَأْمتیَِكَ  بُدْم رَبَّكَ حَتَّى  خواهد داشت: »وَاعْم

1.  اخلاق در قرآن، ج 1، ص 186.
2. همو، خودشناسی برای خودسازی، ص 86.

3. نجاتی، محمد عثمان، قرآن و روان شناسی، ترجمه ی عرب، عباس، ص 353 ـ 354.
4. حجر: 99.
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نيك، ظرفيت های فرد را برای سعادت افزايش می دهد و سرشت و فطرت انسانی او را 

شكوفاتر می سازد. البته در اين ميان، تعارض ها و تقابل هايی بين خواسته های نفسانی 

و تحريكات شيطانی از سويی و انجام وظايف الهی از سوی ديگر مبارزه ای را می طلبد 

كه در علم اخلاق به آن »جهاد اكبر« می گويند. در واقع، تقوا با جهاد و سپری نمودن 

مراحل خاص )تحليه، تخليه، تجليه و فنا( و با ابزار شش گانه )توبه، مشارطه، مراقبه، 

محاسبه، معاتبه، معاقبه( به  دست می آيد و فرد در اين راه به مرور به خصايص ممتازی 

دست می زند كه هر كدام از آنها گوشه ای از تربيت دينی را سر و سامان می دهد. البته 

مقاله ی حاضر در صدد بيان فهرست طولانی اين ويژگی ها نيست، ولی برای آگاهی، به 

رواياتی اشاره می كنيم كه رفتارها و خصايص انسانی در جنبه ها ی بهنجار و نابهنجار با 

ظرافت خاصی طبقه بندی گشته و معمولاً نيز از خصايص اصلی تر و عميق تر آغاز شده 

اين روايات، روايت حضرت علی7  از جمله ی  به خصايص فرعی تر رسيده است.  و 

است كه سه ويژگی و رفتار درونی انسان )ايمان، كفر و نفاق( را مقايسه كرده است و 

برای هر كدام از آنها زير مجموعه هايی ارائه داده و به همين شكل، برای هر كدام از آنها 

هم زير مجموعه هايی آورده است. ايمان بر چهار ستون استوار است: صبر، يقين، عدل 

و جهاد. كفر هم چهار ستون دارد: فسق، علو، شك و شبهه. نفاق هم چهار ستون دارد: 

هواپرستی، سستی، كينه و طمع.1  با اين روند، فقط بيست ويژگی مثبت مطرح شده 

است. در تقسيم بندی ديگری از حضرت رسول9، كه حاوی ده ويژگی اساسی است 

و از هر كدام از آنها ده ويژگی فرعی منتج می شود،2 به همين منوال فهرستی شامل 

صد ويژگی ارائه داده است. همچنين در احاديث ديگری، صفات مؤمن يا متقی )مانند 
خطبه ی متقين در نهج البلاغه( به صورت دنباله دار آمده است.3

1. حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، ص 159 ـ 163.
2. همان، ص 16 ـ 23.

3. برای مطالعه بيشتر ر.ك: بستانی، محمود، اسلام و روان شناسی، ترجمه ی هديشم، محمود، ص 139 
ـ 156.
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می توان اصول اعتقادی و خصايص ممتاز انسانی را در عمل و تجربه فرا گرفت. در 

عمل، شخصيت بهنجار مادر، پايبندی وی به موازين شرعی، ويژگی های الهی در برابر 

ديدگان فرزند قرار می گيرد تا او با ديدن آنها، به صورت الگويی آموزش ببيند. تأثير 

پيروی فرزندان از برخی افراد، كه ويژگی هايی دارند، از جمله امور عينی و همگانی در 

عرصه ی زندگی، اصلی مسلم و پذيرفته شده در تربيت و روان شناسی قلمداد می شود. 

البته انسان مؤثر در فرزند، در مراحل مختلف زندگی فرق می كند. چنانچه در دوران 

نيز علاقه و پيوند  كودكی، به دليل غريزه ی تقليد و محدوديت های ذهنی كودك و 

عميق با مادر، سير انطباق رفتاری كودك با او زياد است.

با  ولی  می شود،  كاسته  فرزند  اثرپذيری  از  نوجوانی،  دوران  در  ويژه  به   مرور،  به 

تدابير ويژه ای می توان از كاهش ميزان اثرپذيری جلوگيری كرد. رفتار مادر به فرزند 

می فهماند كه مادر به مرام و مسلك خود پايبند است و به هدف خويش ايمان دارد و 

پايبندی در اين راه، تأثير به  سزايی در پايبندی و درونی  سازی اين رفتارها در فرزند 

دارد، زيرا همگان، به صورت طبيعی، از ريا ، نفاق و ... گريزان اند.

مادر نقش هدايتی در فرزند دارد، به شرط آن كه الگويی شايسته از هر نظر باشد. 

بر اساس اين، حضرت علی7 می فرمايند: »بهترين ادب آن  است كه از نفس خودت 

آغاز كنی«.1 در اين مسير، اگر مادر در خود ناتوانی احساس كرد، بايد مدد الهی را به 

ياری طلبيده، با تكيه بر آن، خود را از ضعف برهاند تا كودك، همواره، از او توانايی و 

قدرت نفسانی و اعتماد باطنی ببيند و بر اثر استقامت مادر، در ساحت مبانی، عاطفی 

و مذهبی خود استوارتر گردد.

نکته ی مهم

برنامه ريزی  گونه ای  به  را  خود  زندگی  اوقات  اسلامی ،  به شخصيتی  رسيدن  با  مادر 

1. غرر الحكم، فصل 10.
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می كند تا به تمام وظايف الهی خويش جامه  ی عمل بپوشاند. از جمله ی اين وظايف، 

تربيت دينی فرزند است كه جز با صرف وقت كافی و مقدور نيست. انسان در مقام سعی 

عملی برای وصول به حق، همواره، در برابر چند امر مرتبط با يكديگر قرار می گيرد كه 

عبارت اند از: ارتباط انسان با خدا، خويشتن، جامعه و طبيعت. پيش از اين، مختصری 

درباره ی ارتباط با خدا و خويشتن بحث شد. در اين جا به وظيفه ی مادر درباره ی فرزند، 

كه مرتبط با بخش سوم )ارتباط با ديگران( است، اشاره  می كنيم؛ در اين بخش ، طبق 

فرمايش امام سجاد7، حقی برای فرزند ثابت می شود:

... تو در برابر خوب تربیت کردن و راهنمایی او به سوی پروردگار 

و اطاعت او مسئول هستی. پس عمل تو درباره ی او، همانند عمل کسی 

است که می داند در نیکی کردن به او پاداش و در کوتاهی به او کیفر 
می بیند....1 

قبال مسئوليتی  بايد در  فرزند شد،  تربيت  اصلی  و مسئول  مادر سرپرست  وقتی 

كه به عهده گرفته است، پاسخ  گو باشد و پاسخ گويی در اين باره، دغدغه ی خاطر برای 

او ايجاد می كند و برای رسيدن به نتيجه ی مطلوب در اين عرصه، متحمل زحمات و 

هزينه های زيادی می شود كه از جمله ی آنها، صرف وقت كافی برای پرداختن به تربيت 

دينی فرزندان و درونی سازی و تعميق ارزش هاست. با شتاب زدگی، كه بيشتر اوقات هم 

با نيت خير همراه می شود، نمی توان به اين هدف نائل شد و ممكن است در پرورش 

دينی اختلال يا حتی مانع بزرگی ايجاد شود. 

اسلام با توجه به موقعيت و نقش و مسئوليت مادری زن، محدوديت ها يا به تعبير 

ديگر، تخفيف هايی برای او در نظر گرفته است،2 چون اين امر اجرايی، بار سنگينی بر 

دوش زنان می افكند، وجوب آنها برداشته شده است تا آنان فارغ از اين مسائل، به انجام 

1. تحف العقول، ص 269.
 ، امام خمينی;، م2(  )توضيح المسائل  كرد: مرجعيت،  اشاره  موارد  اين  به  نمونه می توان  برای   .75 .2

رهبری )اصل 107 قانون اساسی( يا قضاوت.
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با  اشتغالات ديگر،  از سوی ديگر، در صورت داشتن  بپردازند.1  اصلی خويش  وظايف 

برنامه ريزی خاص و منظمی تلاش كند كه به وظيفه ی خطيرش لطمه وارد نشود تا 

حادثه ها را در خود بگيرد و هضم كند، زيرا با ذهن خسته و فكر مشغول، نتيجه ای به 

دست نخواهد آمد. در واقع، فراغت بال به بهبود نتايج  كمك می كند.

دينی  تربيت  در  كه  نمايد  تنظيم  گونه ای  به  را  اوقاتش  بايد  مادر  آن،  بر  علاوه 

فرزندش، به ويژه دخترش، از ديگر عوامل محيطی نيز بهره ببرد. هر چه در اين امر 

تنوع بيشتر باشد، تثبيت و تعميق آن زودتر محقق می شود.

از جمله عوامل محيطی مهم در اين باره، استفاده از »زيارت« است كه برخوردار از 

عشق، علاقه و عرفان است. زيارت نوعی حضور در برابر آينه و ميزان عرضه كردن و 

محول الحال می باشد كه بر دو قسم است:

الف. زيارت اماكن متبركه و مشاهد مشرفه. از جمله ی اين اماكن، مسجد است كه 

عده ای در آن، با انگيزه ها و اهدافی مقدس و با دل هايی جدا شده از اغيار، كنار هم 

گرد می آيند و در ارتباط با هم انرژی های مثبت معنوی به يكديگر منتقل می كنند و 

همديگر را در تدين ياری می رسانند. امام معصوم7 در اين باره می فرمايند:

می رسد:  چیز  از هشت  یکی  به  کند،  آمد و شد  مسجد  به  هر کس 

برادر دینی که در راه خدا از یکدیگر بهره مند می شوند. دانش تازه، 

آیه ی محکم، شنیدن کلمه ای که او را به هدایت رهنمون کند یا رحمتی 

که منتظر اوست با کلمه ای که او را از کار زشت باز دارد یا ترک کردن 
گناهی که از روی بیم از خدا یا حیا باشد.2

از ديگر اماكن، مشاهد مشرفه و قبور ائمه ی اطهار:  و فرزندان صالح آنهاست. 

دغدغه ی  كه  می كنيم  همراه  عده ای  با  را  آنها  اماكن،  اين  به  فرزندانمان  بردن  با 

1. 76. جوادی، عبدالله، زن در آينه ی جلال و جمال، ص 348 ـ 353.
من   همو،  409؛  ص   ،2 ج  علی اكبر،  غفاری،  تصحيح  صدوق،  الخصال  علی،  محمد بن  بابويه،   .77  .2

لا يحضره الفقيه، تصحيح غفاری، علی اكبر، ج 1، ص 237. 
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درصدد  دانسته،  گروه  آن  را جزو  او خود  محيطی،  در چنين  بودن  با  و  دارند  تدين 

معارفی  حاوی  كه  حضرات،  زيارت نامه های  خواندن  با  سپس  بر می آيد.  همانند سازی 

شخصيت های  آن  از  می باشد،  و...  دشمن شناسی  امام شناسی،  خداشناسی،  همچون 

متعالی الگو برداری می كند.

از ديگر زيارت ها، حضور در مجالس مذهبی )سخنرانی، جشن های ميلاد بزرگان 

دين، مجالس روضه خوانی و ذكر مصايب آنها( می باشد. اين مجالس تجليگاه گرايش های 

عالی و مذهبی و تقويت كننده ی احساسات و تمايلات است. افزون بر اين، دين را از 

انتزاعی خارج كرده، نمود عينی به آن می دهد. مادر می تواند خاطرات خوش  حالت 

كودكان را با اين مجالس، اماكن و حتی روضه های مقدس گره زند.

ب. زيارت صلحا و پاكان: با فراهم آوردن موقعيت زيارت و برخورد با پاك سيرتان 

و شخصيت های بهنجار اسلامی و تطبيق با آنان، فرزند می تواند تطبيقی شخصيتی با 

آنان داشته باشد و پی به انحرافات ذهنی، گرايشی و رفتاری خود ببرد و با استفاده از 

گفتار و منش های آنها، در صدد اصلاح خويش برآيد.

اين موارد فقط نمونه هايی از عوامل محيطی است كه مادر در صورت داشتن وقت 

كافی، می تواند از آنها برای ارضای دغدغه ی تربيت دينی فرزندش بهره گيرد.

نتيجه

با رويكرد دين ورزی باطنی به ديانت، كه آيات و روايات متعددی گويای آن است، 

مادر با ايجاد شخصيتی اسلامی و تغييراتی الهی در لايه های وجودش در مسير دامنه دار 

علمی و عملی، به راستی دين باور می شود و با شناخت مسائل تربيتی، می تواند فرزندش 

را به وسيله ی اعطای بينش، تعميق باورها و اصلاح رفتار به تكامل و تعالی برساند كه 

درونی سازی دينی ناميده می شود.



141

منابع
1. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، قم، نشر امام علي7، 1370ش.

2. ابوترابی، علی، نقد ملاك های بهنجاری در روان شناسی )با نگرش به منابع اسلامی(، 
.قم، مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمينی

3. احمد بن فارس، مقاييس اللغه، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، بيروت، مكتب الاعلام 
الاسلامی،1404ق.

4. اصفهانی، راغب، مفردات الفاظ القرآن، تحقيق مرعشلي، نديم، قم، دار الكتاب العربي، 
بي تا.

5. بابويه، محمد بن علی، الخصال، مصحح غفاری، علی اكبر، قم، جامعه مدرسين حوزه 
علميه قم، 1362ش.

جامعه  قم،  اكبر،  علی  غفاری،  مصحح  الفقيه،  يحضره  لا  من  علی،  محمدبن  بابويه،   .6
مدرسين، 1404ق.

7. باقري، خسرو، نگاهی دوباره به تربيت اسلامی،  تهران، انتشارات مدرسه، 1374ش.
8. باقري، خسرو، چيستی تربيت دينی، تهران، مركز مطالعات تربيت اسلامی، 1380ش.

9. باقري، خسرو، نگاهی دوباره به تربيت اسلامی، تهران، انتشارات مدرسه،  1383ش.
امام  پژوهشی  ـ  علمی  مؤسسه  قم،  تربيت،  و  فقه  تعامل  بر  نگرشی  علی همت،  بناری، 

خمينی، 1383ش.
10. برقی، محمدبن خالد، المحاسن، محقق رجايی، سيد مهدی، قم، مجمع عالمی اهل 

بيت، 1413ق.
نشر  تهران،  كاردان،  محمدعلی  ترجمه  اجتماعی،  شناسی  روان  اتوكلايت،  برگ،   .11

انديشه، 1368ش.
بنياد  مشهد،  محمود،  هديشم،  ترجمه  شناسی،  روان  و  اسلام  محمود،  بستانی،   .12

پژوهشهای اسلامی، 1387ش.
13. بهشتی، محمد و فقيهی، علی نقی و ابوجعفری، مهدی،  اهداف تربيت از ديدگاه اسلام، 

تهران، انتشارات سمت، 1376ش.
14. تميمی، عبدالواحد الآمدی، غررالحكم و درر الكلم )مجموعه من كلمات و حكم الامام 

علی7(، تحقيق سيد مهدی رجايی، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1437ق.
15. جوادی آملي، عبدالله، زن در آينه جلال و جمال، قم، مركز نشر اسراء، 1377ش. 

16. جوهری، اسماعيل بن حماد، الصحاح )تاج اللغه و صحاح العربيه(، تحقيق احمد بن 

زند
 فر

یت
ترب

در 
در 

 ما
یت

خص
ش ش

 نق
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..



142

الغفور عطار، بيروت، دارالعلم للملايين 1407ق. 
17. حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، قم، انشارات آل علي7، 1384ش.

18. داوودی، محمد، تأملی در معنای تربيت دينی و نسبت آن با مفاهيم ديگر، همايش 
تربيت دينی در جامعه اسلامی معاصر )مقالات برگزيده(، قم، مؤسسه علمی ـ پژوهشی 

امام خمينی، 1388ش.
19. دهخدا، علی اكبر، لغت نامه  دهخدا، ذيل كلمه دين.

20. ديلمی، حسن بن محمد، ارشاد القلوب، قم، نشر ناصر، 1376ش.
21. رفيعی، بهروز، آراء دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مبانی آن، تهران، پژوهشگاه 

حوزه و دانشگاه، بي تا.
22. ری شهری، محمد، منتخب ميزان الحكمه، تلخيص حسينی، سيد حميد، قم،  دارالحديث، 

1380ش.
23. سيف اللهی، سيف الله، مبانی جامعه شناسی )اصول، مبانی و مسائل اجتماعی(، تهران، 

نشر هومن، 1373ش.
24. شاملی، عباسعلی، مجموعه مقلات تربيت اخلاقی )پيش فرض ها وچالشها(، قم، نهاد 

نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، 1386ش.
25. شرفی، محمدرضا، مراحل رشد و تحول انسان،  تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

1368ش.
26. شكوهی، علی، عوامل و ريشه های دين گريزی از منظر قرآن و حديث، مشهد، دفتر 

تبليغات اسلامی، 1386ش.
الاسلاميه،  دارالكتب  تهران،  القرآن،  تفسير  فی  الميزان  محمدحسين،  طباطبايی،   .27

1372ش.
28. طباطبايی، محمدحسين، بدايه الحكمه، تحقيق و تعليق عباس زارعی سبزواری، قم، 

موسسه نشرالاسلامی، 1383ش.
29. عميد، حسن، فرهنگ عميد، تهران، انتشارات امير كبير، 1374ش.

محلاتی،  رسولی  مصحح  نورالثقلين،  تفسير  جمعه،  ابن  عبدعلی  هويزی،  عروسی   .30
سيد هاشم، قم، انتشارات اسماعيليان، 1415ق.

31. فراهيدی، خليل احمد، العين، مصحح اسعدالطيب، قم، اسوه، 1414ق.
32. قشيری، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، تحقيق عبدالباقی، محمد فؤاد، بيروت، دار 

احياء التراث العربی، بي تا.



143

33. قلی زاده كلان، فرض الله، دين، تربيت، اخلاق، قم، پارسايان 1376ش.
34. قمی، شيخ عباس، مفاتيح الجنان، قم، شركت تعاوني ناشران، 1374ش.

35. كريمی، عبدالعظيم، تربيت طبيعی در مقابل تربيت عاريه ای، تهران، سازمان انجمن 
اولياء و مربيان، 1378ش.

36. كلينی، محمد بن يعقوب، اصول كافی، قم، دارالاسوه، 1376ش.
تهران،  فاضل،  توسلی، رضا  مبانی جامعه شناسی،  ترجمه غلامعباس  بروس،  37. كوئن، 

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت( 1378ش.
38. گنجی، حمزه، بهداشت روانی، تهران،  نشر ارسباران، 1380ش.
39. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسه الوفاء، 1403ق.

40. مرادی، اسدالله، آسيب شناسی تربيت دينی )گفتگو با انديشمندان و صاحب نظران 
تعليم و تربيت(، تهران، انتشارات مدرسه، 1383ش.

41. مصباح يزدی، محمد تقی، معارف قرآن، قم، مؤسسه در راه حق، 1373ش.
42. مصباح يزدی، محمد تقی،  اخلاق در قرآن، قم، مؤسسه امام خميمي، 1380ش.
43. مصباح يزدی، محمدتقی، به سوی خودسازی، قم، مؤسسه امام خمينی، 1381 ش.

 ،44. مصباح يزدی، محمدتقی، خودشناسی برای خودسازی، قم، مؤسسه امام خميني
1385ش.

45. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، 1369ش.
46. مكارم شيرازی، ناصر، آيات اخلاقی، )برگزيده از كتاب اخلاق در قرآن(، قم، انتشارات 

امام علی بن ابيطالب7، 1381ش.
ترجمه  اسلامی،  پی ريزی شخصيت  در  آن  نقش  و  توحيدی  تربيت  معين، حسين،   .47

احمد ناظم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387ش.
48. ملكی، حسن، خانواده و تربيت دينی، تهران، انجمن اولياء و مربيان ، 1383ش.

بنياد  مشهد،  عرب،  عباس  مترجم  شناسی،  روان  و  قرآن  عثمان،  محمد  نجاتی،   .49
پژوهش های اسلامی، 1369ش.

50. هاشمی ركاوندی، سيد مجتبی، تربيت و شخصيت انسانی، قم، دفتر تبليغات اسلامی، 
1382ش. 

51 . هندی، حسام الدين، كنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، مصحح صفوه سقا، بيروت، 
مؤسسه الرساله، بي جا، بي تا.

زند
 فر

یت
ترب

در 
در 

 ما
یت

خص
ش ش

 نق
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..


